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عدم برگزاری جشنواره یک بی عدالتی بود

رســول صدرعاملــی، متولــد ۱۳۳۳، از معــدود 
سینماگرانی است که پیش از آنکه فیلمساز شود، 
»راوی« بوده اســت؛ راویِ واقعیت، رویداد و تاریخ. 
فعالیت حرفه‌ای او با روزنامه‌نگاری آغاز شد و همین 
پیشــینه، تأثیــری مانــدگار بــر نــگاه ســینمایی‌اش 
گذاشت. صدرعاملی از همان سال‌های نخست، با 
ثبت تصویری وقایع تاریخی، از جمله اقامت امام 
خمینی در نوفل‌لوشاتو و پرواز انقلاب، به نوعی در 
قلب رخدادهای تعیین‌کننده تاریــخ معاصر ایران 
قــرار گرفت. ایــن تجربــه زیســته، ســینمای او را به 
ســینمایی بدل کرد که همواره نســبت مستقیمی 
با واقعیت اجتماعی دارد؛ حتی زمانی که به ســراغ 

روایت‌های کاملاً داستانی می‌رود.
ســینمای صدرعاملــی، چــه در آثــار اولیــه و 
چه در فیلم‌هــای متأخر، بیــش از آنکــه مبتنی بر 
پیچیدگی‌های فرمی یــا بازی‌های روایی باشــد، بر 
»موقعیت انسانی« استوار است. او فیلمسازی 

است که شخصیت‌هایش اغلب در بزنگاه‌های 
اخلاقــی، عاطفی یــا اجتماعــی قــرار می‌گیرند؛ 
بزنگاه‌هایی که انتخاب در آن‌ها ســاده نیست 
و پاســخ‌ها، مطلــق و قطعی به نظر نمی‌رســند. 

همیــن ویژگی باعــث شــده آثــار او در حافظه 
جمعــی مخاطبــان، نــه به‌عنــوان 

فیلم‌هایــی پرزرق‌وبــرق، بلکــه 
به‌مثابه روایت‌هایی صادقانه 

و انسانی باقی بمانند.
در کنــار این نگاه انســانی، 
در  صدرعاملــی  نقــش 
شــکل‌گیری زیرســاخت‌های 
از  پــس  ایــران  ســینمای 

انقــاب، جایگاهــی یگانــه بــه 
او می‌بخشــد. تأســیس شــرکت 

»میلاد فیلم« در ســال ۱۳۵۸ و 
سپس مشارکت در راه‌اندازی 

»فیلمیــران«،  مؤسســه 

نشــان می‌دهــد کــه او ســینما را 
نه فقــط به‌عنوان یــک بیــان هنری، 

بلکــه به‌مثابه یــک زیســت‌بوم فرهنگی 
و اقتصادی درک کرده است. این وجه نهادی، تأثیر 
مستقیمی بر استقلال نسبی او در انتخاب سوژه‌ها 
و مســیر حرفــه‌ای‌اش داشــته و امکان تــداوم یک 
نگاه شخصی را در طول دهه‌ها فراهم کرده است.

بــا ایــن پیشــینه، »قایق‌ســواری در تهــران« را 
می‌توان در امتداد دغدغه همیشگی صدرعاملی 
نسبت به »بازگشــت«، »تعلق« و »نســبت فرد با 
جامعه« تحلیل کــرد؛ حتی پیــش از آنکــه فیلم را 
دیده باشــیم. مضمون بازگشــت یک مرد پس از 
سال‌ها زندگی در خارج از کشور، در سینمای ایران 
بارها تکرار شده، اما آنچه می‌تواند این روایت را در 
جهان صدرعاملی متمایز کند، شیوه مواجهه با این 
بازگشت است. در ســینمای او، بازگشت معمولاً 
به معنای حل مسئله یا رسیدن به آرامش 
نیست؛ بلکه اغلب آغاز یک مواجهه تازه 
با تضادها، شکاف‌ها و تغییراتی است که 

هم در فرد رخ داده و هم در جامعه.
انتخــاب پیمــان قاســمخانی به‌عنــوان 

فیلمنامه‌نویــس نیــز از ایــن منظــر قابــل 
توجه اســت. قاسمخانی، 

با سابقه‌ای گسترده 

در نوشتن فیلمنامه‌هایی که میان طنز، 
نقــد اجتماعــی و روایت شــخصیت‌محور 
در نوسان‌اند، می‌تواند بستری فراهم کند که 
روایت »قایق‌ســواری در تهران« از کلیشــه‌های رایج 
بازگشت مهاجر فاصله بگیرد. با این حال، در تحلیل 
پیشینی، آنچه اهمیت دارد نه نتیجه نهایی فیلمنامه، 
بلکه هم‌نشینی نگاه صدرعاملی با قلم نویسنده‌ای 
اســت که به جزئیات رفتاری و تناقض‌های انســانی 
توجه دارد؛ هم‌نشینی‌ای که بالقوه می‌تواند به خلق 

موقعیتی چندلایه منجر شود.
حضــور بازیگرانــی چــون ســحر دولتشــاهی، و 
نام‌هایی مانند محمد بحرانــی و کاظم نوربخش، 
نیز بیش از آنکه صرفاً یک ترکیب بازیگری باشد، 
نشــانه‌ای از تمایــل فیلــم بــه ایجــاد تعــادل میان 
بازی‌های کنترل‌شــده و شــخصیت‌محور اســت. 
دولتشــاهی در ســال‌های اخیــر نشــان داده کــه 
در انتخــاب نقش‌هــا، بــه ســمت کاراکترهایــی با 
پیچیدگی درونی و موقعیت‌های اجتماعی خاص 
گرایــش دارد؛ ویژگــی‌ای کــه بــا جهــان ســینمایی 
صدرعاملــی همخوانــی دارد. بــا ایــن حــال، در 
چارچوب یک تحلیل مسئولانه، باید تأکید کرد که 
این گزاره‌ها، مبتنی بر ســابقه و کارنامه است و نه 

قضاوت درباره اجرای نهایی.
نکتــه مهــم در تحلیــل »قایق‌ســواری در 
تهــران«، جایــگاه آن در ســینمای امــروز ایــران 
است؛ سینمایی که در سال‌های اخیر، بیش از هر 
زمان دیگری، تحت سیطره کمدی‌های کم‌مایه 
و تولیدات صرفاً گیشه‌محور قرار گرفته است. 
بازگشت فیلمسازی چون صدرعاملی با اثری 
اجتماعی، آن هم بدون تکیه بر فرمول‌های 
تضمین‌شده فروش، خود به‌تنهایی حامل 
یک موضع فرهنگی است. این موضع، 
الزامــاً به معنای تقابل با ســینمای بدنه 
نیســت، بلکــه یــادآوری این نکته اســت 
که ســینما هنــوز می‌تواند محــل طرح 

پرسش‌های انسانی و اجتماعی باشد.
از این منظر، »قایق‌سواری در تهران« را می‌توان 
بخشــی از تداوم یک جریان دانســت؛ جریانی که 
صدرعاملی در آن، بیش از آنکه در پی نوآوری‌های 
صوری باشد، به دنبال ثبت تغییرات آرام اما عمیق 
در زیست اجتماعی ایرانیان است. تهران، به‌عنوان 
مکان وقوع داستان، در سینمای او معمولاً نه یک 
پس‌زمینه خنثــی، بلکه یــک موجود زنده اســت؛ 
شهری که شخصیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد 
و خود نیز از آن‌ها اثر می‌پذیرد. حتی عنوان فیلم، 
با ترکیب نامأنوس »قایق‌ســواری« و »تهــران«، به 
نوعی یادآور همین نگاه است؛ گویی قرار است با 
شهری مواجه شویم که هم آشناست و هم غریب.
در نهایــت، اهمیــت »قایق‌ســواری در تهــران« 
را نمی‌تــوان صرفــاً در نســبت آن بــا فیلــم قبلــی 
صدرعاملی یا در انتظار برای موفقیت جشنواره‌ای 
خلاصه کرد. این فیلم، پیــش از هر چیز، فرصتی 
است برای بازخوانی جایگاه فیلمسازی که سینمای 
ایران را نه از بیرون، بلکه از درون تجربه کرده است؛ 
از خبرنــگاری و مستندســازی تــا تولیــد، پخــش و 
کارگردانی. صدرعاملی، اگرچه در دسته‌بندی‌های 
رایج نظریه مؤلف به‌سادگی نمی‌گنجد، اما تداوم 
دغدغه‌هــا، وفــاداری بــه نــگاه انســانی و پرهیــز از 
همراهــی بــا موج‌هــای زودگــذر، او را بــه یکــی از 

صداهای متمایز سینمای ایران بدل کرده است.
»قایق‌ســواری در تهــران« در نخســتین نمایش 
خــود، بیــش از آنکــه پاســخی قطعــی ارائــه دهــد، 
پرسشی را پیش روی مخاطب می‌گذارد: سینمای 
اجتماعی امروز ایران، در مواجهه با تغییرات عمیق 
فردی و جمعی، چه نسبتی با تجربه زیسته انسان 
معاصر برقرار می‌کند؟ پاسخ نهایی به این پرسش، 
پــس از دیده‌شــدن فیلــم روشــن خواهد شــد؛ اما 
همین طرح پرسش، نشان می‌دهد که صدرعاملی 
همچنان در پی گفت‌وگو با جامعه است، نه صرفاً 

تولید یک اثر سینمایی دیگر.

بهناز وفایی‌وحدت فیلم »قایق‌سواری در تهران« به کارگردانی رسول صدرعاملی، هم‌زمان با آماده‌شدن برای نخستین نمایش‌های رسانه‌ای، بار دیگر نام یکی از چهره‌های تأثیرگذار و چندوجهی سینمای ایران را به 
مرکز توجه بازمی‌گرداند؛ فیلمسازی که حضورش در سینما، صرفاً به معنای ساخت فیلم نیست، بلکه با تاریخ رسانه، روزنامه‌نگاری، مستندسازی، و شکل‌گیری نهادهای مهم سینمای پس از گفت وگو

انقلاب گره خورده است. هرچند درباره جزئیات روایی و فرمی »قایق‌ســواری در تهران« هنوز اطلاعات محدودی در دست اســت، اما تکیه فیلم بر فیلمنامه‌ای از پیمان قاسمخانی و تمرکز آن بر 
بازگشت یک مرد پس از سال‌ها زندگی در خارج از کشور، به‌تنهایی امکان قرار دادن این اثر در امتداد مسیر سینمایی صدرعاملی را فراهم می‌کند؛ مسیری که همواره میان »فرد« و »جامعه«، »تجربه زیسته« و »تحولات اجتماعی« 

در نوسان بوده است.

مروری بر سینمای اجتماعی رسول صدرعاملی در آستانه نمایش فیلم »قایق‌سواری در تهران«

بازگشت به روایت انسان در بستر جامعه


